
م‌یتوانیم به‌صراحت بگوییم که عید نوروز تجلی عشق مردم به فرهنگ ایرانی 
و علاقه مردم به آموزه‌های دینی است
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باســتانی ایرانــی پیوند ژرف و شــگفت‌انگیزی بــا فرهنگ 
اســامی خــورده اســت و اینــک همان‌طــور کــه م‌یبینیم 
بخش مهمــی از نمادهای این آییــن و رفتارهــای مردمی 
که آن را جشن م‌یگیرند برگرفته از فرهنگ اسلامی یعنی 

آموزه‌های دینی و معارف مذهبی است. 
نکتــه‌ای کــه در ایــن بــاره بایــد بــه آن توجــه کنیــم ایــن 
اســت کــه وقتــی دیــن اســام ابتــدا در ســرزمین حجــاز 
و ســپس در دیگــر ســرزمین‌ها گســترش یافــت، طبــق 
آموزه‌های وحیانی و ســیره حضرت‌رســول)ص( و ســنت 
)ع(، هرگز بنای آن را نداشــت کــه همه آیین‌ها  ائمه‌اطهار
و فرهنگ‌هــای پیــش از خــود را از میــان بردارد و ســپس 
دین اســام را در این ســرزمین‌ها رواج دهد؛ بلکه چه در 
سرزمین حجاز و چه در ســرزمین‌های اطراف آن از جمله 
ایــران، قرائت اصیل از اســام آن بــود کــه آیین‌های نیک 
باقیمانده از فرهنگ باســتانی، به‌ویژه آنهــا که منافاتی با 
آموزه‌های وحیانی اسلام نداشــتند، همچنان برای مردم 

زنده بمانند. 
البته شــاید افــرادی بودنــد کــه به‌نام اســام امــا برخلاف 
قــرآن و ســنت‌نبوی، دســت بــه کارهایــی بــا رویکردهای 
بــا فرهنگ‌هــای باســتانی زدنــد، امــا هرگــز  عنادآمیــز 
نم‌یتوان عملکرد چنین افرادی را به‌حســاب دین اسلام 
گذاشــت. برای روشن‌ترشــدن ایــن موضوع م‌یتــوان به 

تاریخ اسلام و روایات اسلامی مراجعه کرد. 
کــه  روزی  اســت  آمــده  اســامی  روایــات مشــهور  در 
نــازل  بــر حضرت‌رســول)ص(  بــار جبرئیــل  نخســتین 
حضــرت  ظهــور  روز  و  غدیــر  ســعید  عیــد  روز  و  شــد 
از  خــدا  کــه  روزی  همچنیــن  و  صاحب‌الزمان)عــج( 
بندگانــش پیمــان گرفــت کــه تنهــا او را بپرســتند و بــه 

وقتی جمشید 
بر همه دشمنان 
ایران‌زمین پیروز 

می‌شود و می‌تواند 
رفاه و سعادت را 
برای مردم تأمین 

کند، به ‌شکرانه این 
وضعیت آرمانی، 
مردم در سرآغاز 
سال نو جشن 

می‌گیرند و نام آن را 
« می‌گذارند »نوروز

« اســت. دعــای  رســولان و امامــان ایمــان بیاورنــد، همزمــان بــا »نــوروز
...( نیــز اگرچــه اســتناد آن به  تحویــل ســال )یــا مقلب‌القلــوب والابصــار
ســخن معصوم قطعــی نیســت امــا علمــای دیــن از صدها ســال پیش 
خوانــدن آن را هنــگام تحویــل ســال نــو در عیــد نــوروز توصیــه کرده‌اند، 
« روایاتی درباره  ریشه در فرهنگ اســامی دارد. همچنین در »بحارالانوار
فضیلت نــوروز و در »مفاتیح‌الجنان« اعمال ویژه‌ای بــرای نوروز از جمله 

نماز عید و ادعیه ویژه این روز آمده است. 
عــاوه بــر اینهــا انجــام رفتارهــای ویــژه‌ای کــه مبنــای دینــی دارنــد در 
ضمــن آیین‌های نــوروزی ماننــد تلاوت قــرآن و دعــا، زیارت بقــاع متبرک 
)ع( و امامــزادگان، صلــه ‌ارحــام و رفتارهــای دیگــری از ایــن  ائمه‌اطهــار
دســت، برگرفتــه از آموزه‌هــای دینــی و مذهبی اســت. همه اینها نشــان 
م‌یدهد که جشن باســتانی نوروز و آیین‌های ویژه آن چگونه با فرهنگ 
اســامی در هم آمیختــه و یکــی از مهم‌تریــن نمودهای فرهنــگ ایرانی-
‌اسلامی و شاید مهم‌ترین جلوه آن را در خود به ‌نمایش گذاشته است. 

   می‌دانیــم کــه مــردم همــواره در حفــظ و گســترش آیین‌هــای فرهنگــی 
مثــل نــوروز مهم‌تریــن نقــش را دارد. نظــر شــما دربــاره وجــه مردمــی عیــد 

نوروز‌چیست؟ 
 اگــر فرهنــگ یــا آیینــی در میــان مــردم یــک ســرزمین پذیرفتــه و مهــم 
شمرده نشــود، هرگز ماندگار نخواهد بود. نقش مردم در حفظ و تحول 
آیین‌های مربــوط به عید نــوروز نیز همین‌گونه اســت؛ یعنــی مهم‌ترین 
نقــش را داشــته‌اند و دارنــد. درباره نــوروز حتــی م‌یتوان چنیــن گفت که 
حکومت‌ها و نخبگان فرهنگی و علمی نیــز به‌نوعی در جایگاه تبعیت از 
علاقه مردم به حفظ و گسترش و نیز معناســازی برای آن قرار دارند. این 
مردم بوده‌اند که این آیین باستانی را به‌عنوان یک جشن ملی و مردمی 
بزرگ پذیرفته‌اند؛ این مردم بوده‌اند که عاشــقانه بــا عناصری از فرهنگ 
ملی ایران مواجه شــده و این عناصــر را نه‌فقط در زندگــی فردی و جمعی 
خویــش جــای داده‌انــد بلکــه زندگــی خــود را بــا آن تنظیــم کــرده و بــه آن 
زیبایی و تعالی بخشیده‌اند؛ این مردم بوده‌اند که با علاقه به آموزه‌های 
دینی و مذهبی در طول تاریخ کوشــیده‌اند اخلاق ویژه‌ای را متناســب با 
آیین‌هایی ماننــد نوروز تعریــف کنند و آن را ســرلوحه رفتار خــود در این 

مناسبت‌ها قرار دهند. 
در واقع اگر مردم با جان و دل به‌اســتقبال بزرگداشــت آیین یا مناسبت 
خاصی نروند، حکومت‌ها و نخبگان حوزه‌های مختلف اجتماعی هرچه 
بخواهند و بکوشــند مــوردی را به‌اصطلاح از بــالا به مــردم بقبولانند، آن 
مــورد در جامعه نهادینه نخواهد شــد و دیر یــا زود دچار نوعــی از ابتذال 
و بی‌معنایی م‌یشود و از زندگی حقیقی مردم رخت برم‌یبندد. بنابراین 
روشــن اســت که بزرگداشــت عید نوروز و آیین‌هــای ویژه آن از یک ســو 
نشــان‌دهنده عشــق جاودانــه مــردم بــه فرهنــگ ملی ایــران و از ســوی 
دیگر نمایانک‌ننده علاقه مردم به انجام آموزه‌های اصیل دین اســام و 

معارف شیعی است. 
در اینجا یک بــار دیگر بایــد به تجلی نــوروز در ادبیــات فارســی به‌ویژه در 
شــاهکارهای شــاعران بــزرگ ایــران یعنــی فردوســی و خیام و ســعدی و 

مولوی و حافظ بازگردیم.
 شــاعران بــزرگ ایــران در عیــن حــال کــه فرهیخته‌تریــن افراد ایــن ملت 
ثارشــان مردم‌یتریــن خوانــش از فرهنــگ  در طــول تاریــخ بوده‌انــد، آ
و اندیشــه ایرانــی نیــز به‌شــمار م‌یآیــد. یعنــی امــروز اگــر شــما بخواهید 
اندیشــه اصیــل ایرانیــان را در ســیر تاریخــی خــود بیــرون از رســاله‌های 
فلسفی بخوانید، باید به شــاهکارهای ادبی زبان فارســی مراجعه کنید؛ 
اگــر بخواهیــد به‌درســت‌ترین روش بــا مهم‌تریــن جلوه‌هــای فرهنــگ 
ثــار فردوســی و خیــام و ســعدی و مولــوی و   ایرانــی آشــنا شــوید، بایــد آ

حافظ را بخوانید. 
در نقطــه مقابــل، کتاب‌هــای تاریخی در بیشــتر مــوارد بــا اراده و دســتور 
ثار فلســفی نیز همواره در دایره محدودی  حکومت‌ها نوشــته شــده و آ
از فضاهای نخبگانی محدود مانده‌اند و در نتیجه هیچ کدام نم‌یتوانند 
فرهنگ و اندیشه اصیل ملت ما را به‌درستی نمایندگی کنند و حتی این 
مکتوبات به‌بــاور برخــی اندیشــه‌پژوهان از فرهنگ ملی و اندیشــه‌های 

مردم این سرزمین همواره بسیار دور هستند. 

ثار شــاعران  ایــن در حالی اســت کــه اســتقبال بی‌نظیــر مــردم از آ
بــزرگ و محبوبیــت زاید‌الوصــف ایــن شــاعران و نمونه‌هــای 
درخشــان اشعارشــان در میــان مردم فارســ‌یزبان نشــان‌دهنده 
مردم‌یبودن و اصیل‌بودن آنهاســت. این ســخنی گزاف نیســت 
که مهم‌ترین راه شــناخت تاریــخ ملی ایران و درســت‌ترین روش 
ثار  پی‌بردن به اندیشــه‌های مــردم این ســرزمین همانــا مطالعه آ
ادبی زبان فارسی به‌ویژه شــاهکارهای بزرگ آن است. تاریخ ملی 
ایرانیان را در شــاهنامه و بوســتان و دیــوان حافظ بهتــر م‌یتوان 

شناخت تا در کتاب‌های تاریخ.
 اندیشــه مــردم ایــران را نیــز در حکمــت فردوســی و ســخنوری 
ســعدی و عرفــان مولــوی و هنــر حافــظ بهتــر م‌یتــوان درک کــرد 
تــا در رســاله‌های فلســفی. اگــر از ایــن دو منظــر بــه آییــن نــوروز 
نیــز بنگریــم، به‌روشــنی درمی‌یابیــم کــه نقــش مــردم در حفــظ و 
گســترش و معناســازی بــرای آن تــا چــه حــد مهــم و انکارناپذیــر 
اســت؛ به‌شــکلی که م‌یتوانیم به‌صراحت بگوییم کــه عید نوروز 
 تجلی عشــق مردم به فرهنگ ایرانــی و علاقه مردم بــه آموزه‌های 

دینی است. 

آموزه‌های عید نوروز
ــزرگ  ــران ب ــاع ــه تفسیرهای ش ــدای ایـــن گــفــت‌وگــو ب ــت در اب
ــدام از شاعران  « اشـــاره کــردیــم و گفتیم کــه هــر ک ــوروز از »نـ
کوشیده  خویش  هنری  و  فکری  منظومه  برمبنای  ــزرگ  ب
ــی ارائـــه  ــران آیــیــن ای اســـت تفسیری منحصربه‌فرد از ایـــن 
ــردم با  ــواع مــواجــهــه مـ ــ ــه یــکــی از ان ــد. ســپــس گفتیم ک دهـ
« عــاوه بــر حفظ و گسترش آن، معناسازی بــرای  ــوروز ــ »ن
ــزاران سال  ــن اســت کــه از هـ ــت. بنابراین روش ــوده اس آن ب
ــروز کــه در میان  ــوروز شکل گرفته تــا امـ پیش کــه آیــیــن نـ
ــود، هــمــواره  ــی‌ش ــه م ــت یــز داش ــزرگ و عــز ــردم همچنان بـ مـ
ــر مــعــنــاهــای پیشین بـــرای آن  مــعــنــاهــای تــــازه‌ای عـــاوه ب
ــاره  یــده و بــه آن افـــزوده مــی‌شــده اســـت. همچنین اش آفــر
کــردیــم کــه ایــن معناها از فرهنگ ملی ایـــران بــرآمــده و در 
)ع(  ــای وحیانی و سنت‌نبوی و سیره ائــمــه‌اطــهــار ــوزه‌ه آم
ــد.  ــده‌ان ــی تــقــویــت ش ــای ــاه ــا و دع ــا روایـــت‌هـ نــیــز تــأیــیــد و ب
تردیدی  نها  آ تعالی  و  معناها  ایــن  جاودانگی  در  بنابراین 
، امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم  نیست. از سوی دیگر
به  بی‌توجهی  و  معنا  خــأ  و  فرهنگی  ازخودبیگانگی  کــه 
جوان‌تر  نسل‌های  در  بــه‌ویــژه  مسالمت‌آمیز  گفت‌وگوی 
تبدیل به مسائلی بــزرگ شــده و گــاه بحران‌های بزرگی نیز 
یده اســت. به‌فرض اگــر در جامعه‌ای زندگی می‌کردیم  آفر
که پیشینه ارزشمندی از فرهنگ ملی ایران و آموزه‌هایی 
از فرهنگ عظیم اســام نداشت، کمتر احساس حسرت 
می‌کردیم، اما وقتی می‌بینیم در کشوری زندگی می‌کنیم 
هنر  و  حکمت  و  انــدیــشــه  از  شگفت‌انگیزی  گــســتــره  ــه  ک
دارد،  پشتوانه  در  را  ــی  ــام ــی-‌اس ــران ای فرهنگ  بــه‌عــنــوان 
کس  هر  کنیم؛  مسئولیت  احساس  بیشتر  بسیار  باید 
از  مختصری  شمار  فقط  ــر  اگ هست.  کــه  جایگاهی  هــر  در 
معناهای مرتبط با آیین نــوروز از جمله نیاز به نوشدن و 
شکفتگی، کوشش برای برتری‌دادن نیکی بر بدی، توجه 
ــان در گستره  ــس ــردی و اجــتــمــاعــی ان ــی فـ ــدگ ــه جــایــگــاه زن ب
نسل‌ها  میان  گفت‌وگو  یست،  محیط‌ز و  هستی  جهان 
در نتیجه دیدارها در بستری مسالمت‌آمیز و دوستانه، 
حکمت  به  توجه  فرهنگ،  یت  محور با  انسان‌ها  نزدیکی 
ــور زندگی و معناهای بسیار دیگر را بتوانیم در روابــط  ام
حل  مسیر  در  می‌توانیم  بگنجانیم،  اجتماعی  و  انسانی 
بسیاری از مسائل فرهنگی امروز جامعه به‌ویژه مسائلی 
همچون ازخودبیگانگی فرهنگی، خلأ معنا، بی‌توجهی به 
ــواردی از ایــن دست،  گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و دیگر م

گام‌های رو به‌ جلویی برداریم. 


